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This article examines the interrelationship between justice (däd) and joy 
(shädä) in Ferdowsi’s Shähnämeh, approached through the central Zoroastrian 
principle of wisdom (kherad). The study explores how these concepts emerge 
from the dual framework of “being” and “non-being,” or “light” and “darkness,” 
which reflects the moral tension between good and evil in human existence. 
In Ferdowsi’s vision, justice is the source of joy; each gives rise to the other 
and together they shape a harmonious and enlightened human order. Wisdom 
enables human beings to reach truth, which manifests the divine natural 
order attributed to Ahura Mazda. Justice, in turn, sustains social, natural, and 
psychological balance. Rooted in ancient Iranian ethical thought, this process 
transforms disorder into the moral and political harmony represented by 
Shahrivar (divine dominion). Through the union of wisdom and justice, Ferdowsi 
presents an ethical model grounded in empathy, responsibility, and collective 
well-being. Ultimately, the Shähnämeh portrays justice not only as a rational 
principle but also as a foundation for individual and communal joy. The enduring 
bond between wisdom and justice becomes the basis for a prosperous and 
harmonious society.
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چکیده
در این نوشــتار، پیوند داد و شــادی را در شاه‌نامة فردوســی از راه خرد که شیوة اندیشگی زرتشت 
بوده اســت واکاویدیم و به آیین دادگری برای شادی‌گســتری رســیدیم. بدین‌سان که از دریچة دو 
گرانیگاه شــناخت مزدیسنی، »نبرد« دو مینوی نیک و بد و یاری »امشاسپندان« در پیروزی روشنی 
بــر تاریکی، در آن نگریســتیم. انســان را در قامت زمینی مــزدا دارای آزادی گزینش دو راه مینویی 
روشــن و تاریک دیدیم و خویش‌کاری وی را در گزینش خردکامانة بهمنی برای رسیدن به حقیقت 
اَشــه، که هنجار هســتی و قانون طبیعی اهوراداد است. اشه، مینوی داد است و داد، قانون اجتماعیِ 
نهادة انسانی که ارج و توان بازشناسی داد سازگار با اشه را از راه خرد خویش دارد. برآیند دادگری 
اَشوَندانه، توانگری اخلاقی و سیاسی شهریور یا قدرت اخلاقی است که در هر فرد به‌گونة فرّ ایرانی 
و در شهریار به‌گونة فرّ کیانی جلوه می‌کند. تازمانی که این فرِّ برخاسته از خرد و داد بپاید، شایستگی 
مردمی و شــاهی نیز خواهد پایید، وگرنه چون از خویش‌کاری بخردانه و دادمندانه )بهمن و اشــه( 
و مســئولیت فردی و اجتماعی خویش ســرباز زنند، فرّ و شادی از ایشان می‌گسلد و نامردم و ناشاه 
می‌شوند؛ چون در این نگرش، حق و تکلیف و یا شادی و داد در تراز با یکدیگرند. پس از رسیدن 
انسان توانمند اخلاقی )شهریوری( به فروتنی زاینده و آرامش فزایندة اسفندی، فرجامِ این راه رفته 
و این کوشــش خردگرایانة دادگرانه، شادی پایدار خرداد است تا مردمان به پاس این جان ارجمند 
خویش‌کار، به شادمانگی خرداد و پایندگی امرداد برسند و کشور به آیین داد و پیمان و خویش‌کاری 

پیشه‌وار، به خرمی و فراخی پایدار.

كلیدواژه: اشه، داد، خرد، خرداد، شادی، فرّ.
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درآمد
چو خشنود داری جهان را به داد
توانگــر بمانــی و از داد شــاد

در شــاه نامة فردوســی، جای جای، از شادی برآمده از داد ســخن رفته و بدین سان دو 
مفهوم بنیادین داد و شــادی را در فرهنگ ایرانــی در پیوندی تنگاتنگ می توان دید. اگر در 
پی بازجســت چرایی و چونی این پیوند اســتوار باشیم، می باید هم از دیدة فرزان ایرانی و 
فرهنگ خســروانی که گوهر اندیشگی ایرانشــهر بوده است، در آن بنگریم تا چندوچون و 

فرازوفرود این پیوند را از زاویة درست و از چشم انداز بجا بازجسته باشیم.
فردوســی، خود، نامــه اش را با نام »خداوند جان و خرد« وا می گشــاید که چشــم زد 
دوســویه ای است به خدای جان )اهوره( و خدای خرد )مزدا( و بدین سان، از همان آغاز، 
شــالودة کار خویش را بر نگرش مزدایی و اندیشــة مزدیسنی پی افکنده و باز نموده است. 
او در بخش دی شــاه نامه هم بر ســر ســتایش خرد می رود و آن را چشم جان می شمارد که 
بی آن جهان را شــادان نخواهی ســپَرد: »خرد چشم جان است چون بنگری- تو بی چشم، 
شــادان جهان نسپَری« )شــاه نامه: بخش  (. در این جا هم اشارتی است بدان که اگر هوای 
شادیت در سر است، می باید به چشم خرد و از دریچة خردگرایی در جهان بنگری. دیگربار 
در بخش هشــتم در کار سرودن شاه نامه بر پایة نامة باستان )خدای نامک(، می گوید: »از او 
هرچه اندر خورد با خرد- دگر بر ره رمز معنی برد« )شاه نامه: بخش 8( و از این راه خواننده 

را به اندیشه ورزی بخردانه فرا می خواند. 
خرد، واژه ای ویژه و ترمی فلســفی در واژه شناســی ایرانشهری اســت و نمی توان آن 
را تنهــا به معنای عقل صــرف گرفت یا با خردگرایی نوین باختری  ســنجید. خرد به گفتة 
زرتشــت در گاهان )که کهن ترین پارة اوســتا و ســرودة خود زرتشت اســت(، نام فلسفة 
زرتشت )»خرَتو« در گاهان:   / 3، 6/ 3، 6/3 (، نام خدای او )مزدا: دانش بزرگ(، و نام 
دین اوست )مزدیسنی: مزداپرستی(. جهان نگری زرتشت که در سرودة کهن گاهان گنجیده 
است، فلسفه ای اخلاقی با نگرشی انسان گرایانه است که به چشم خرد در جهان می نگرد و 
خرد در یک سخن، شیوة اندیشه ورزی زرتشتی است که عقل و منطق را با وجدان )دئنا( و 
اخلاق بر شالودة سازمایه های مزدیسنی درمی آمیزد: »خرد بهتر از هرچه ایزد بداد- ستایش 
خرد را به از راه داد/ ... ازو شــادمانی وزویت غمســت- وزویت فزونی وزویت کمست« 

)شاه نامه: بخش  (.
بر این پایه، نخســت در گفتار یکم، بُنِ شــادی، بستر این جهان نگری را در مزدا و دیگر 
1. . Rationalism
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مینوگان )دو مینو و اَمشاســپندان( فرو می نگریم، و بر این بستر، گونة یزدان شناسی و در پی 
آن انسان شناسی مزدایی را برمی رسیم تا بتوانیم نگاهی فراگیر بر چرایی پیوند داد و شادی 
و چگونگی آیین داد برای شادی در این دستگاه اندیشگی بیفکنیم. در گفتار دوم، تنِ شادی، 
چندوچون راهبرد داد را- که سر در خرد بهمن و پای در نیروی شهریور دارد- به دستاوردِ 
شــادی ره می گیریم تا در گفتار ســوم، بَرِ شادی، به فرجام شــادانة خرداد- که سر در عشق 

سپندارمذ و پای در ماندگاری اَمُرداد دارد- باز رسیم. 

1. مزدا، بُنِ شادی 
1. 1. ستیز دو مینو و سپاه امشاسپندی

نگاه خِرَدگرایانه و مزدیَســنانه در مفهوم های داد و شادی، نگرشی است از دو لنگرگاه کلان 
در فرهنگ مزدیســنی؛ یکی کشــاکش و دوگانگی نیکی و بدی یا روشــنایی و تاریکی و یا 
اهورا و اهریمن که »ســتیز« دو مینوی ســازنده و کاهنده )سپندمینو و انگره مینو( در گاهان 
باشــد. و دیگر، مفهوم های فلسفی- اخلاقی »امشاسپندان« که در جای جای گاهان- بدون 
واژة »امشاســپند«- آمده، در یسنای اوستا )یسنا: 6/3 (- با همین نام- به صف ایستاده، و 
نرم نرمک در اوستای پسین به چیزی مانند فرشته های هفت گانة زرتشتی، از سویة آهیخته تر  

و اخلاقی تر گاهان به رنگی آیینی تر و قالبی دینی تر ترجمه شده اند.
در لنگرگاه نخســتین این جهان نگری، یعنی کشمکش دو مینو، جهان از نبرد دو نیروی 
روشــنایی و تاریکی به هم رســیده و چون آدمی پای در گیتی نهاد، ازآنجا که با نور اهورایی 
هم سرشــت است، بر اوســت تا همچون خدای خود، از راه آزادکامی و خردمندی، راستی 
و اشــه را برگزیند و به همیاری نیروهای نیک بر نیروهای شــر بکوشد که این رسالت ازلی 
و وظیفة شــخصی و مســئولیت ذاتی وی را در زبان پارســیگ یا فرهنگ پهلوی یا حکمت 
خسروانی، »خویش کاری« گفته اند )توپاابراهیمی، 00  (. در گاهان آمده: »در آغاز، آن دو 
مینوی همزاد و در اندیشــه و کردار [یکی] نیک و [دیگری] بد، با یکدیگر ســخن گفتند. از 

آن دو، نیک آگاهان راست را برگزیدند، نه دُژآگاهان« )گاهان: 30/3(. 
خویش کاری هرکس در جهان در گزینش آزادکامانة راهی روشــن با منزل های ششگانة 
امشاسپندی است تا در این رهگذارِ راستی هم به سلوکی فردی- اخلاقی درآید و به شادی 
پایدار دســت یابد و هم به هدف هایی از آبادی و پیشرفت اجتماعی- سیاسی باز رسد. در 
گاهان، به روشنی، فرجام گزینش آزادانة راه اشه و دُروج )راستی و دروغ( و نتیجة طبیعی آن 
پیش بینی شده است؛ شادی یا رنج: »ای مردم! این است آن دو فرمان آموختة مزدا: »خوشی 

1. . abstract
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و ناخوشی«. رنج و زیان دیرپای، فریفتگان دُروج را و رستگاری، رهرُوان راه اَشه راست. 
بی گمان در پرتو این [آموزش] به رســتگاری و بهروزی خواهید رســید« )گاهان:   /30(. 
پس در همین جا دیده می شــود که شــادی و بهروزی، پایان راهی است که از راستی و اشه 

می گذرد و خواهیم دید که اشه خود مینوی داتة اوستایی یا همان داد پارسی است. 
لنگرگاه دوم مزدیسنی، امشاسپندان اند. امشاسپندان در پایگانی )سلسله مراتب( بسامان 
یکی از پس دیگری می آیند و هر مرد خویش کاری در ســلوک اخلاقی امشاســپندی، از بُنِ 
آزادی هورمزدی خود می آغازد و یکی یکی این هفت شهر عشق را درمی نوردد تا به فرجام 
شادی جاودانة خرداد و امرداد بازرسد. امشاسپندان، به معنای جاودان های پاک، هریک، دو 
چهــره و دو کارکــرد مینویی و گیتایی یا ذهنی و عینی و یا معنوی و مادی دارند که نشــان و 
نماد آنها در دو جهان پنداری و دیداری است؛ در جهان مینو )ذهن و اندیشه(، فضیلت های 
انســانی را نمایندگی می کنند و در جهان گیتــی )مادی(، مینوی نگهبان پدیده های مادی اند: 
هورمزد در مینو، ســرور داناســت یا خداوند جان و خرد، و در گیتی، هســتی نیک یا انسان 
پارسا )اَشومَرد(؛ بهمن در مینو، اندیشة نیک است و در گیتی، جانور سودمند؛ اردی بهشت 
در مینو، بهترین راســتی اســت و در گیتی، آتش؛ شهریور در مینو، پادشاهی نیک است و در 
گیتی، فلز؛ ســپندارمذ در مینو، فروتنی سپند یا عشق پاک است و در گیتی، زمین و زن نیک؛ 
خرداد در مینو، رسایی )کمال( یا شادی است و در گیتی، آب؛ امرداد در مینو، جاودانگی یا 
دیرزیوی است و در گیتی، گیاه. در گاه شمار مزدیسنی، هر روز از ماه را نامی دیگر است از 
نیروهای نیک اصلی )امشاسپندان( و فرعی )ایزدان(. روز نخست تا هفتم هر ماه، پی درپی، 
به نام هفت امشاســپندان است؛ چنان که چون نام روزی و ماهی سازوار آید و برهم اوفتد، 
به فرخ فالی آن، جشــنی ماهانه می ســازند و آن مینو را بزرگ می دارنــد تا بدین آیینِ نیک، 
مفهوم هــای والای اخلاقــی را در دل و جان خویش جای گیر کنند. به نمونه، روز ســوم هر 
ماه به نام اشه وهیشــتا یا اردی بهشــت اســت و بدین روی، روز ســوم اردی بهشت جشن 

اردی بهشت گان است. 
در نگاه نخست، آیین داد و شادی در سیر امشاسپندی، پیوند میان اردی بهشت و خرداد 
اســت که نخســتین )اشه( مینوی داد اســت و دومین )خرداد( مینوی شادی. و نکتة دلکش 
آنکه در ماه شمار مزدیسنی، خرداد از پی اردی بهشت رخ می نماید ولی در نگرشی گشاده تر، 
هم ساز با روزشمار مزدیسنی- که هفت امشاسپندان از پی هم می آیند- این پیوند ریشه های 
گســترده تری در میان دیگر امشاســپندان می دواند که در درازنای این جستار چندوچون آن 

را بازخواهیم شکافت.
نکتــه ای کــه ارجِ گران و جای بلند شــادی را در این اندیشــه برمی نمایــد، گیتی گرایی و 
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زندگی اندیشــی و این جهانگی آن است؛ چنان که هریک از مفهوم های هفت گانة ابدی، نه تنها 
انگارهای ذهنی از هورمزد است که هم زمان، هستی عینی و بیرونی در گیتی یا جهان مادی دارد. 
بدین سان، چنانچه گیتی و مینو، هردوان، جلوه گاه هورمزد باشند، میان آنها دوبنُی و جدامایگی 
نخواهد افتاد؛ اندیشه و ماده، بود و نمود، باهم سپندینه و ایزدگونه خواهند شد. در بن دهش آمده 
 است: »از [جمله] آفریدگان مادی [که] به مینویی آفرید، نخست شش تا [بودند] و آن هفتمین 

خود هرمزد بود؛ زیرا هرمزد هر دوست: نخست مینو، [سپس] مادی« )بهار، 375 : 37(. 
زرتشت دستگاه اندیشگی اخلاقی خویش را با برساختن دو مینوی هم ستیزِ نیک و بد 
بنیاد نهاده و نوآفرینی او در گســترة مینُوی روی داده است و در سازوکار شناخته شدة گیتی 
دســت چندانی نبرد، بلکه تنها ارج و ارزشــی به گیتی بخشید؛ بدین سان که گیتی را هم پهنة 
کارزار مینــوان نیک و بد برگرفت و هم ابزار این کارزار؛ یعنی جهان مادی میدان گاه جنگ 
خویش کارانة مردمان با بدی اســت و همچنین جنگ افزار ایشان در این کار؛ چنان که کنش 
اخلاقی انســان یکســره در پیوند با گیتی است. مغان پســاگاهانی اما، در کنار سازماندهی 
امشاسپندان، پدیده های مادی گیتی را هم بسامان و آراسته در دل امشاسپندان بازچیدند تا 

هم تافتگی و درهم تنیدگی گیتی و مینو را آشکارتر نمایند.
در این نگرش، ناســاز با دیگر کیش های یکتاپرســت و نیز دیدگاه افلاتونی، مینو فراتر 
از گیتی نمی ایســتد، بلکه بر بستر اندیشگی گاهان، مینوی نو برای درمان بیماری گیتی کهن 
ســاخته و پرداخته می شود و این گیتی اســت که موضوعیت و اصالت دارد؛ چندان که اگر 
مِهتر و گران تر از مینو انگاشــته آید، شــاید. این اســت که در این جا آدمی سایه و جانشین 
خدا بر زمین نیســت، بلکه مزدای مینونهاد، سرنمونی آهیخته و آرمانی از خردپیشة دوپای 
خاک نشین است )وکیلی،  39 :   3(. مولوی گفته است: »به صورت کمترم از نیم ذره- ز 

روی عشق از عالم فزونم« )مولوی، دیوان شمس: غزل 0 5 (. 
از دید واژه شناســی، »گیتی« که جهان عینی باشــد از ریشة »گی« به معنای »زنده« که 
در جان )گیان( و گیهان و گیومرث هم هســت، آمده اســت و مینو که جهان ذهنی است، از 
ریشة »من« به معنای اندیشه. از آن سو، اگر به واژة تازی »دنیا« درنگریم، از ریشة »دنی« 
به معنای پســت و پایین برشکافته که نمایانگر رویکرد دگرسان فرهنگ ها به مفهوم  همانند 
اســت. از همین روی است که در مزدیسنی، گیتی زیرآمدِ مینو نیست؛ »دارِ امتحان« نیست 
تا میدان آزمایش امر گران ترِ »آخرت« باشــد، بلکه خود بنُاور )اصیل( و گران گوهر اســت. 
ستایش نیروهای طبیعت که »چارآخشیجان« یا »چارمادران« خوانده می شوند )باد و آتش 
و آب و خاک(، ســتایش بوم ســپندارمذ )زمین( و بایســتگی شادی و آبادی آن، پیشرفت و 
افزونی مادی، برخورداری از رامش و خوشی مادی و شادی خردادی و جشن های فراوان 
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ملی و آیینی )تنها 65 جشن رسمی(، که برابرنهادی در دیگر کیش های یکتاپرست ندارد، در 
زیســت تاریخی ایرانیان و زندگی کنونی مزدیسنان نشان از گران سنگی گیتی و گران ارجی 
شــادی در نگاه این جهانــی دارد. پس، چون زندگی و شــادی اهورایی اند، و مرگ و اندوه 

اهریمنی، آدمی کار و شادی را خویش کاری بایستة خود می داند. 

1. 2. هرمزشناسی و مردم‌شناسی
با آنکه زرتشــت در گاهان از امشاســپندان نام بــرده و آنها را به گونــة پرتوها و جلوه های 
چندگانــة بیش تر آهیختة )انتزاعی( مزدااهورای یگانه به کار گرفته اســت، دســته بندی آنها 
در پیکره ای بســامان در یســنا انجام پذیرفته اســت. می توان گفت در گاهان، مسند مزدا بر 
فراز امشاسپندان است که آفریدگار آنان است، ولی در اوستای پساگاهانی با همة برتری و 
نخستین گی اش، چندان تنگ در کنار ایشان می نشیند که در یک گروه، »هفت امشاسپندان« 
نام می گیرند. هورمزد، هم در شمار امشاسپندان و هم گوهر آفرینندة همة آنهاست؛ چنان که 
اگر مزدا کانون دایرة هستی باشد، امشاسپندان پرتوهای آنان اند. پس امشاسپندان همه یک 

چیزند و بدین سان گونه ای انگارة وحدت وجودی در استورگان ایرانی فراچشم می آید.
پس در هرمزشناســی زرتشــتی که ریشــه در یزدان پرســتی آریایی دارد، در پی زدودن 
مرز میان گیتی و مینو، مرز میان خدا و آفرینش و نیز خدا و انســان هم کم رنگ می شــود و 
جهان خدایی یا وحدت وجود ســر برمی کشد و دیگر  بسان خداشناسی سامی که به خدای 
جداسان متشخص باور دارند، خدا و جهان را کوزه گر و کوزه نمی انگارند، بلکه خورشید و 
آفتاب یا دریا و خیزاب می نگرند: »نسبت واجب به موجودات چون شمس است و ضوء- 
نی به مانند بنا و نسبت بنّاستی/ کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت است-  این 

در آن مضمر بود آن اندر این پیداستی« )قاآنی شیرازی(.
از پی یزدان شناختی از این دست، مردم شناختی از آن گونه سر برمی کند که چونان مینو 
و گیتی، هرمزد و مردم را درهم می آمیزد. دیدیم که در بن دهش هرمزد نخســت مینوســت و 
سپس مادی. و چون از سویة مینویی هرمزد به چهرة مادی آن فرو نگریم، آنچه پیشارویمان 
می بینیم، انســان اســت: »چه، مرد اَشو )= پارســا و پرهیزگار( همانند هرمزدخدای باشد« 

)مزداپور، 369 : 5/8 (. 
از روی هم سرشــتی انســان و خدا در این نگرش، انســان به دســت زرتشت، به جای 
بندة خدا یا پســر خدا، به پایگاه بلند دوســتی مزدا )گاهان،   و  / 3( می رســد و در این 
هم ذاتی، همانند او از آزادکامی )آزادی اراده( برخوردار می شــود تا در انبازی و همیاری با 
او روشنایی و نیکویی و شادی را بگسترد و از این راه بر سیاهی و تباهی و اندوه اهریمنی 
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بشــورد. بدین ســان انسان ارج و ارزشــی می یابد که همچون نقش زمینی هرمزد، ازسویی، 
هم پیمان خویش کاری بزرگ اهورایی در نبرد با اهریمن )اندیشة کاهنده( می شود و از دیگر 
ســو، دارنده و برخوردار از حقوقی بنیادین برای کاربســت این خویش کاری و بهره مندی 
از فرجام خوش و شــادی انجامین آن. به دیگرسخن، آدمی پیش و پس از خویش کاری، به 
برخورداری هایی دست می یابد: پیش از آن، از آزادی برای گزینش خویش کاری و پذیرش 
مســئولیت؛ و پس از آن، از فرّه و شــادی برآمده از خویــش کاری. می بینیم که پیوند حق و 
تکلیف و یا شــادی و خویش کاری در این اندیشــه پیوندی دوســویه است و شادی از راه 
کوشــش و خویــش کاری فراچنگ می آید، نه به رایگان. ولی آغاز و انجام این کوشــش، به 
حقوق انســانی آراسته شده است: حقوق بشر همچون بســتر و نتیجه و یا انگیزه و پاداش 
مســئولیت بشر، و این آزادی را نخستین بار زرتشت با بزرگداشت آدمی و شناخت ارزش 
والای او در همکاری با مزدا و در هماهنگی با دیگر پدیده های مادی برشناخت. پروفسور 
جا ن  هینلز ، از روی فلســفة زرتشــتی و گواه های تاریخی می نویسد: »دین زرتشت را باید 

نخستین دین حقوق بشر خواند« )مهر، 388 : 67(. 
اندیشه های والای زرتشت در شیوة انسان شناسی، در سپهر سیاسی، بردست شاهنشاهان 
هخامنشی به کار بسته شد که نمونة نامی آن استوانة شگرف کوروش بزرگ است که نخستین 
بار در جهان، از بن فرزان مزدایی، حقوق بنیادین بشر را برشناخت و به پهنة سیاست کشید. 
دودیگر، بیانیه های سیاسی داریوش بزرگ در بیستون و نقش رستم و تخت جمشید است که 

در گفتار پسین به آن خواهیم پرداخت.

2. اشه، تنِ شادی
در ســیر امشاســپندی انســان خویش کار، پس از آنکه انســان از روی سرشت هرمزوار و 
ایزدگونــه اش، از ارج اهورایــی و پیامد سرراســت آن- آزادی گزینش- برخوردار شــد، 
می بایســت خرد روشــن خویش )بهمن( را همچــون نرم افزار آزادی اندیشــه اش، برای 
پیوســتن به راه راســت  پیوند اشــه به کار بندد تا در فرجام این راه، به بَروبار شــادی های 
)خرداد( توانمندانه )فرّه شــهریوری( و فروتنانه )عشــق اســفندی( و جاودانه )امرداد( باز 
رســد. بهمن پارسی یا وُهومَنة اوستایی به معنای اندیشة نیک، زادة هرمز و نماد خرد است 
که دســت مرد خویش کار را می گیرد و به راه راســتی اشه، پور هرمز و مینوی داد می کشاند. 
با منش نیک )بهمن( در تن اشه و راه نیک )داد(، کار نیک )شهریور( می کند، تا به بَرِ شادی 

برسد که چکیدة این فرهنگ، نیکی برای شادی است. 

1. . John Hinnells
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بهمن که خاســتگاه اشه است، نخســتینِ آفریدگان و پندار نیکی است که زرتشت را به 
گاه زادن، خنده بر لب نشــاند )آموزگار و تفضلی، 396 : 30( و این خنده را در نگاه آیینی، 
معجزة پیامبر نامیدند، ولی از نگاه رمزشناسانه، خندة زرتشت نشان از آن دارد که فلسفة او، 
خردکامی او، نیکی گستری او، نوید شادی و خرمی خردمندانة مردمان آزاده است و بس.

2. 1. اَشه و داد و پیمان
اشــه به معنای راســتی و اشه وهیشتا یا اردی بهشــت به معنای بهترین راستی است. اشه را 
هنجار هســتی و ســامان آفرینش و قانون طبیعــت خوانده اند. چون انســان به یاری خرد 
)بهمن( راز راســتی جهان را دریابد، دمســاز با آن از خرد ذاتی خویش )آســنخرد( قانونی 
برمی ســازد که از روی ســازگاری با قانون طبیعت، داد خوانده می شود. اشه، قانون طبیعی 

است و داد، قانون اجتماعی؛ از این رو، اشه را مینوی داد و داد را نمود اشه خوانده اند.
واژة »داد« که در اوستایی »داته« و در پارسی باستان )هخامنشی( »داتَم« و در پارسیگ 
یا پهلوی )ساسانی( »دات« است، از ریشة »دا« به معنای »نهادن« آمده است؛ چنان که داد 
را نهادن هرچیز در جای راســتین خود گفته اند که در پیکرة فردی به اخلاق می پیوندد و در 
پهنة اجتماعی به قانون. داریوش در سنگ نبشــتة نقش رستم، همانجا که از »شادی مردم« و 
»داد شــاهی« می گوید، از شاهی اهوراداد خود برای رفع »آشفتگی« با »نشاندن« در جای 
خود نیز می گوید. آشفتگی همان اَشموغی )ضد اشه( و بی داد است و نشاندن در جای خود، 
همان نظم اَشــوَندانه و داد. همین واژه که در دوران هخامنشــی در پیکرة مفهومی فلسفی- 
سیاســی به سرتاسر قلمرو شاهنشاهی پارس بگسترد، در زبان های دیگر این حوزه نیز وام 

گرفته شد؛ »دات« در عبری و »داتا« در سریانی از این شمارند.
مفهومــی نزدیــک به داد در نوشــته های پهلوی داریم کــه آن هم نمود اشــه در فرد و 
جامعه انگاشــته شده و آن »پیمان« اســت که در فرهنگ پهلوی )فره وشی،  38 : 53 ( به  
معنــای اندازه و میانه روی و تعادل و قرارداد آمده اســت و صفت آن »پیمانیگ« به معنای 
متعادل. اگر پیمان بر پایة خرد اســت، افراط و تفریط )فرهبود و اَبیبود( بر بســتر آز می بالد 
که همســتار )حریف( خرد اســت و دختر اهریمن. چنین اســت که بن دهش )بهار، 369 : 
55(، پیمــان )عــدل( و اعتــدال را خودِ »به دینی« می نامد که نام دین مزدیســنی اســت. و 
بنابر دین کرد ســوم )فضیلت، 399 : کردة  6(، بی پیمانی و بی اندازگی در رامش و خوشی 
به »دُروج گونگی« )ضد اَشــوَندی( خواهدکشــید و به »نوای انــدازی« )مطرب صفتی( و 
»فراخَندگی« )بیش خَندی(؛ یعنی افراط در رامش و شــادی بی اندازه، برآمده از ناپیمانی و 
بی دادی است. در کرده ای دیگر از دین کرد )فضیلت، 399 : کردة 3 3( از »شادی اُستیگان« 
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یا شادی پایدار گفته شده که شادی گیتیگ )مادی( است که با خوشبختی مینوگیگ )معنوی( 
به پیمان )تعادل( پیوسته باشد. 

مفهوم پیمان در پهنة اجتماعی- سیاســی به دســتیاری ایزد مهر که ایزد جنگ و پیمان و 
داوری اســت، به پیمان شــهریاری میان شاه و مردم می پیوندد؛ یعنی، مهر کهن، که بار دیگر 
در دوران پسازرتشتی، از روزن مهریشت به اوستای پسین راه گشود، در کنار اشه که مینوی 
داد اســت، ایزد پیمان شد تا از راهبردی اجتماعی در دســتگاه های دینی- اخلاقی به پهنة 
سیاسی درآید و پیمان و پیوند سیاسی-عاطفی میان شاه و مردم را برای همدستی و همدلی 
جامعه به ســوی فرّخی )شادی( و فراخی )توسعه( یا آبادی و پیشرفت رقم زند . سازوکار 
نقش فرد در پیکرة اجتماعی و پیوند مردمی با ساختار سیاسی، در خویش کاری اجتماعی و 
اندازه شناســی و پیمان داری اجتماعی در پیکر چارپیشگان یا پیشه های چهارگانة اجتماعی 
در پایگان )سلسله مراتب( دادگرانه اش رخ می نماید. هرکه بر پایة نقش ویژه و خویش کاری 
فردی در پیشة شایستة خویش نقش می بازد و با پایداری این پیمان اجتماعی از راه نرم افزار 
داد، نظم اجتماعی و ســامان سیاســی را می پاید و زمینه ســاز خشــنودی فردی و گروهی 
می شــود. نمودهای پیمان اجتماعی مهربنیاد در کنار داد سیاســی راست بنیاد در جای جای 

متن های مهریشت و دین کرد و شاه نامه دیده می شود )توپاابر اهیمی، 00  : 57 (. 
در اوستا، افزون بر امشاسپندان )مینوهای اصلی(، از میان ایزدان )مینوهای فرعی( نیز ایزد 
»رَشن« به معنای پرهیزگاری، ایزد دادگری است که رشن یشت نام یشت دوازدهم اوستاست. 
رشن که در اوستا »رَشنو« و در شاه نامه »رَش« گفته شده است، نام و نگهبان هجدهمین روز 
هر ماه خورشــیدی است و فردوسی پیوند آن را با شادی و خوشی چنین سروده است: »چو 

هور سپهر آورد روز رَش- تو را زندگی باد پدرام و خَوش« )دوستخواه،  39 :  99(. 

2. 2.  شادی اَشه و اندوه دُروج
اشــه همچون بنای بســامان و راست بنیادی است که نظم وجودی آن، پایداری و توانمندیِ 
شــهریور را می آفرینــد؛ همچنان  که حقیقت، قــدرت می آورد. از این توانگری، آرامشــی 
افزون بخش )ســپندارمذ( برمی شکافد که از آن آرامش، شادی )خرداد( می زاید. هَمِستار یا 
هم نبرد اشــه یا راســتی-که مینوی داد است- در گاهان زرتشت، »دُروج« یا دروغ است که 
مینوی بی داد است. در جای جای گاهان، از پیوند میان راستی و شادی و نیز دروج و اندوه 
ســخن رفته  است. هرکه به »هوخردی« راه راســت را برگزیند یا به »دُژخردی« راه کژ را، 

پایان این دو راه به دو چیز می انجامد: »خوشی و ناخوشی« )گاهان:   /30(.

 .  . حافظ: عهد الست من همه با عشق شاه بود- وز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم.
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در جای دیگر آشــکارا گفته اســت: »رنج و زیان، دُروَند را و شــادمانی و سود، اَشوَن 
راست« )گاهان: 9/ 5(. دُروند، پیرو دروج )بی داد( است و اَشوَند، پیرو اشه )داد(؛ چنان که 
آورده اســت: »... [تنها] کردار نیک در پرتو اشــه مایة شــادمانی خواهد بــود ...« )گاهان: 

.)3 / 3
پس راستی و داد است که برآوردگار شادی راستین است و دروغ و بی دادی جز شادی 
دروغین به بار نخواهدآورد: »شــادی برآمده در کورسوی [تباهکاری] اندوه مایه ای است« 

)گاهان: 53/6(.
همچنان کــه بر همین بســتر فرهنگی، در شــاه نامه، جای جای، در عهد پادشــاهان، که 
اساسنامة کشورداری و اندرزنامة شهریاری به شاهان پسین بوده است، بدبختی و روی زردی 
و بی فروغی و ناشادی برخاسته از دروغ، گوشزد شده و بدین سان بر وجود امر اخلاقی در 

امر سیاسی پافشاری شده است: 
چون خسرو انوشیروان به  7 سالگی می رسد، از میان شش فرزندش، هرمز را از رای 
و هوش برتر می بیند و وی را به انجمن دانایان می سپارد تا به دانش و رای بیازمایندش که 
آیا پس از خســرو پادشاهی را سزاســت یا نه. بزرگمهر از هرمز جوان می پرسد که چگونه 
»رنج« از دل برمی خیزد: »چنین داد پاسخ که هرکس که داد- بداد از تن خود همو بود شاد« 
)شــاه نامه، پادشاهی نوشــین روان: بخش   (. دیگربار می پرســد که »ستمکاره« کیست و 
پاسخ می گیرد: »هرآنکس که او پیشه گیرد دروغ- ستمکاره ای خوانمش بی فروغ« )شاه نامه، 
پادشــاهی نوشین روان: بخش   (. هرمز نخست شادی را از داد می بیند و سپس ستم را از 
دروغ می شمارد که فروغ و شادی از پی نخواهد آورد. دروغ همان بی داد است که ضد اشه 
و راستی است، و دروغ پیشه، بی دادگر و اَشموغ )ضد اشه( و ستمکاره ای است بی فروغ. در 
این جا سخن بر سر سازوکار درآمدن امر فطری و اخلاقی به سپهر حقوقی و سیاسی است 
و از این رو به همانسان که راستی و داد، ستون و بنیاد پادشاهی است، دروغ و بی داد )ستم( 
بیخ پادشــاهی را برمی کند و به گفتة نوشــیروان چنان است که از پی کاخ برکنید تا بام آن را 
توانگر ســازید: »پی کاخ آباد را برکنید- به گل بام او را توانگر کنید« )شــاه نامه، پادشــاهی 
نوشین روان: بخش 9(. سعدی هم چنین سروده است: »رعیت چو بیخاند و سلطان درخت- 
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت/ مکن تا توانی دل خلق ریش- وگر می کُنی می کَنی بیخ 

خویش« )بوستان سعدی، باب اول: بخش  (. 
باری، چون هرمز پس از یک روز از آزمون پادشاهی سربلند بیرون می آید، انوشیروان 
عهد یا پیمان شــاهی را می نویســد و به او می ســپارد و این بار پدر به پســر باز همان پند 
فلسفی- اخلاقی زرتشتی را می دهد که »به گرد دروغ ایچ گونه مگرد- چو گردی شود بخت 
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را روی زرد/ ... جهان را چو آباد داری به داد- بود تخت آباد و دهر از تو شــاد« )شــاه نامه، 
پادشاهی نوشین روان: بخش   (.

به  همین سان در عهد اردشیر در واگذاری پادشاهی به فرزندش شاپور: »رخ پادشا تیره 
دارد دروغ- بلندیش هرگز نگیرد فروغ« )شــاه نامه، پادشاهی اردشیر: بخش   (. و در عهد 
هرمز ساسانی به بهرام: »زبان را مگردان به گرد دروغ- چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ« 
)شاه نامه، پادشاهی اورمزد: بخش  (. این پند اخلاقی و فلسفة سیاسی را بسنجید با دیدگاه 

امروزینی که همنشینی سیاست و دروغ را ناگزیر می پندارد. 
اینک برای برقراری پیوند درست میان داد و شادی و پرهیز از دروغ و اندوه، ویژگی هایی 

از دوسویگی شادی و فراگیری داد را فرا می نماییم:

2. 3. شادی دوسویه، پیمان شادی و داد )تعادل حق و مسئولیت(
برای گذار از وهومنه به اشــه یا بهمن به اردی بهشــت؛ یعنی برای اندیشیدن به مفهوم حقی 
)اشه( که قدرت )شهریور( و شادی )خرداد( می آورد، دو زیرساخت بایسته است: آزادی و 
خویش کاری یا حق و مسئولیت؛ یعنی شناسایی من آزاد و به دوش  گرفتن داوری دربارة حق 
برای فراگزینی راســت از ناراست. این دو پیش بایستِ دادگری و شادی را از دو کلان منش 
فرهنگ مزدیســنی، یعنی »کشمکش« و »امشاســپندان« برآوردیم. بستر نخستین )آزادی( 
را از ســتیز دو مینو به درکشــیدیم و دومین )مسئولیت( را از سپاه امشاسپندی. بدین سان که 
آدمی در برابر دو مینو، همچون خدایش، مزدا، آزادی گزینش یافت. و در برابر امشاسپندان، 
خویش کاری ســلوک نیک را بردوش گرفت. به دیگر ســخن، انسان برای رسیدن به شادی، 
کــه آماج فرجامین هر پندار و گفتار و کردار بشــری اســت، می بایــد از آزادی ایزدی خود 
برای کوشش در راه نیک بهره گیرد؛ چراکه حق و مسئولیت، آزادی و خویش کاری، دو کفة 
ترازوی داد هســتند که در نســبت با یکدیگر تعریف می شوند و بود هرکدام به بود دیگری 
آویخته اســت. چرا؟ چون اندیشة امشاســپندی، همة امشاسپندان را در کنار هم، پرتوهای 
کانونی یگانه به نام مزدا می بیند که نمودش در گیتی، مردم اســت؛ آدمی است. مزدا و مردم، 
مینــو و گیتــی، در این فرهنگ، یک کل بســیارگونه اند که با جلوه های دیگر خود شــناخته 
می شــوند؛ یگانگی در بســیارگی و وحدت در کثرت. از این رو، نه مزدا در آســمان اندیشه 
تنهاســت و نه انســان بر زمین گیتــی. اینان در هماهنگی و هم کنــاری و هم تنیدگی با دیگر 
پرتوها و پله های خویش دیده می شــوند؛ مزدا با مفهوم های مینویی امشاسپندان و انسان با 
پدیده های عینی آنان که عنصرهای طبیعت باشند )جانور، آتش، فلز، خاک، آب و گیاه(. پس 
ســود خویش و شادی خویش به تنهایی در این فرهنگ معنایی ندارد؛ سود و شادی همگان 
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به شادی یکان یکان می انجامد. از همین جاست که زرتشت در بندی گران از گاهان، شادی 
و بهروزی آدمی را در شــادی و بهروزی دیگران برمی شناســد: »بهروزی از آنِ کسی است 
که دیگران را به بهروزی برســاند« )گاهان:  /3 (. در گزارش همین بند درخشــان گاهان، 
جملــه ای در دین کرد آمده که مفهوم آن را ســعدی در بیت آشــنای »بنــی آدم اعضای یک 
پیکرند- که در آفرینش ز یک گوهرند ...« )گلســتان ســعدی، باب اول: حکایت 0 ( آورده 
است. همو باز در همین راستا سروده است: »نکردند رغبت هنرپروران- به شادی خویش 
از غم دیگران« )بوســتان ســعدی، باب اول: بخش 8(. همین سرچشمة شادی نیکخواهانة 
گاهانی اســت که در ترازی فروتر، به آیین زرین اخلاقی  انجامیده و شــادی خود را برای 

دیگران هم خواسته است.
هم از این روســت که بهرام ساسانی در ســخنرانی تاجگذاری اش که همچون پیمانی 
خویش کارانه میان شاه و مردم بود، پیوند دوسویة میان داد و شادی را این گونه بیان می دارد: 
»چــو خشــنود داری جهــان را به داد- توانگر بمانی و از داد شــاد/ ... چو شــادی بکاهی 
بکاهد روان- خرد گردد اندر میان ناتوان« )شــاه نامه: پادشــاهی بهرام(. اگر به خشنودی و 
شادی دادگرانة جهان بکوشی، توانگر می مانی و از این دادِ )اردی بهشت یا اشه( توانگرانه 
)شــهریور(، شادمان )خرداد( خواهی شد. از آن ســو، چون از شادی بکاهی، خرد )بهمن( 

ناتوان می شود و با ناتوانی خرد، دادی )اشه( در پی نخواهدآمد؛ دادوستد شادی و داد. 

2. 4. فراگیری شادی و داد؛ برابری
این شــادی مفهومی گســترده دارد و باری به روزی و به زیوی آدمی را دربر می گیرد، چراکه 
پدیده ای درون زاد اســت و سرشــت همة مردمان یکی اســت. به این شــیوه که بهمن در 
معنای باریک تر، نشان »آســن خرد« یا خرد ذاتی است در برابر »گوش سرودخرد« یا خرد 
اندوختنی )دانش(؛ پس، از نهاد آدمی برمی آید و امری فطری اســت. همچنان که آسن خرد 
در بنــدی از دین کرد ســوم )فضیلــت،  38 :    و 3 ( خود »به دینی« اســت که نام دیگر 
مزدیســنا یا زرتشتی گری باشــد. در پی آن، همآورد آن یعنی بددینی یا اَک دینی را هم برابر 
با »وَرَنیگی« به معنای آزکامگی یا کامه پرســتی شمرده شده است که از دیو هَمِستار بهمن، 
اَکومن، تخمه دارد و این به روشــنی ســویة اخلاقی خرد و ســویة غیراخلاقی دشمن آن را 
)آز( برمی نماید. سرانجام، بروبار یا نتیجة به دینی و خردگرایی و مزدیسنی را ازآنجا که مایة 
سامانش )نظم( و پادشایی )اقتدار(-که خود نمایندة امشاسپندان پسین، اشه و شهریورند- 
می شــود، »یکپارچه سود« می شــمارد و نتیجة بددینی و دُژخردی و دیویَسنی را »یکپارچه 

1. . Golden Rule.
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زیان«. آنچه در دین کرد، یکپارچه سود و یکپارچه زیان خوانده شده است، برابرنهادی کلان 
است برای همان چیزی که دیدیم در گاهان »شادی و رنج« خوانده شد.

از سویی، پیش از آن، برابر گاهان )گاهان: 5/6  و   / 3( به دین یا دین زرتشتی، خود 
خرد جاویدان مزداست، همچنان که در صف امشاسپندان، بهمن )خرد( از پی هرمزد )مزدا( 
می آید و از آن می زاید. و در پی آن، خودِ راســتی و اشــه و داد هم زادة خرد مزدایی است، 
همچنان که اشــه از پی بهمن می آید. پس، انســان با خرد خویش در پی اشه ای می گردد که 
هــردوان از خــرد مزدایی زاده اند و هم جنس و هم بن یکدیگرند؛ در پی حقی )اشــه( که از 
خرد کل برشــکافته و قانونی )داد( که از خرد آدمی برخاسته است. و این بدان معناست که 
خاســتگاه داد یا قانون اجتماعی در خرد آدمی و در سرشت اوست. بدین سان، رشتة پیوند 
قانون و اخلاق یا حق و آدمی یا داد و مردم به هم اســتوار می شــود، مانند آنچه که پیروان 
حقوق فطری یا طبیعی گفته اند و به حقوق بشــر رسیده اند؛ در برابر پیروان حقوق اثباتی و 
تجربه گرایان که حقیقت را در بیرون ســاختار سرشت مردمان می جویند و پیروی از قانون 
را الزامی برون زاد از سوی دولت می انگارند. باری، روان آدمی آن را می پسندد که از جنس 
خود بداند و چیزی که از دل برآید، بر دل نشــیند و مایة هماهنگی و خشنودی و خرسندی 
انســان تواند بود. حافظ چنین ســروده اســت: »ما محرمان خلوت انسیم غم مخور- با یار 

آشنا سخن آشنا بگو«.
از دو پدیدة تاریخی- اجتماعی که با تکیه بر سرشت همسان مردمان )با همة کارکردها 
و خویش کار یهای گونه گون آنان(، نمود آشکار برابری شهروندان و فرادادی شاهان بوده که 
زمینة گسترش خشنودی همگانی را فراهم می آورده و در ستیز با افسانه سرایی خودکامگی 
شــرقی و ستمکارگی شاهان است؛ یکی رسم دیرینة »بار عام« و دادشنوی و عریضه گیری 
شاه از تودة مردم یا »دادخواهی نزد شاه« بوده که نخستین بار بر دست کوروش بزرگ رواج 
یافته است. داوری، پیشة موبدان بوده ولی اگر کسی در دادگاه شهر کامیاب نمی آمد، داد به 
درگاه شــاه می برد که سالی دو بار در نوروزگان و مهرگان، به گونه ای بسیجیده و به آیین، بار 

همگانی می داد. 
دیگری رســم »دادخواهی از شــاه« که خود جدای از دادگری، نشانی است از جدایی 
دســتگاه شــهریاری از دســتگاه دادگســتری از روی جداگوهری آنها. ازآنجا که کارکرد و 
خویش کاری اجتماعی هرکس در هر پیشــه از چارپیشــگان، بر گوهر ویژة فردی او استوار 
است، شاهان از فرّه لشگری برخوردارند و موبدان از فرّه دینی )که کار داوری و آموزگاری 
بــر دوش آنهاســت(، و از روی این »جُدفَری« یا فره ای جداســر، کارکردشــان به ذات با 
یکدیگر نیامیختنی است؛ گونه ای جدایی »طبیعی« نیروها، نه چنان که در کشورداری نوین 



سال اول / شمارة دوم
پاییز و زمستان 1404

86

داریم، تفکیک قوای »قراردادی«. در تاج نامه و سیاســت نامه آمده اســت که چون کســی 
فریادی از خســرو انوشیروان برمی داشت و داد می خواست، شاه درکنار سفارش بی طرفی 
به موبدان، به  دو زانو نزد دادور فرو می نشست تا به اتهاماش رسیدگی شود )جاحظ، 3 3 : 

7  ؛ خواجه نظام الملک، 537 : 8 (. 

2. 5. دگرسانی ناموس یونانی با اشة ایرانی
بســان تجربه گرایان و پیروان حقوق اثباتی که ناســاز با حقوق طبیعی و خردگرایان، قانون 
را امری بیرونی و الزامی و نه ذاتی و اخلاقی می انگارند، افلاتون در یونان که از شــناخت 
مفهوم بنیادین آزادی ایزدی و برابری سرشتین- که ذاتی بشر در نگاه زرتشت بوده- بی بهره 
بوده است، در سامانة برده دار شهر آتن، با وجود آشنایی با ترم های فلسفی زرتشت، پیوندی 
میان نوموس )اشــه( و فوسیس )طبیعت( و دیکه )داته( نمی یافته و با ناشناسایی ارادة آزاد 
طبیعی، به ذات ایزدی گونة انســان و حقوق فطری راه نمی کشــیده است؛ چندان که بر این 
بستر، قانون در برابر طبیعت، سیاست در برابر گیتی، شهر در برابر روستا و باری حقوق در 
برابر اخلاق می ایســتد. ناموس برسازندة پولیس، هیچ ارجی برای کشاورز طبیعت پرور که 
از ردة بردگان و از گروه پســت ترین روان ها شمرده می شده است، نمی شناسد؛ درحالی که 
آبادگری بوم و سرســبزی کشتزاران- چونان نمود امشاسپندان سپندارمذ و امرداد- بر فراز 
ارزش های بنیادین زرتشــتی و سامانة دادگرانة هخامنشی درمی نشیند و کشاورزی همچون 

پیشة طبیعی مرد آزاد دیده می شود )وکیلی، 395 : 655 و 663(. 
این ارزش گذاری از همان بنیاد شــناخت حق طبیعی )اشــه( در دیدگاه ایرانی اســت 
کــه در جای جــای متن های رســمی دینی و سیاســی و نیز در گزارش هــای تاریخ نگارانی 
چون هرودوت نمایان اســت. این درحالی اســت که در دوران ســده های میانه، با چیرگی 
سلطان های ترک بر ایران زمین و استواری گونه ای از خلافت اسلامی که دنباله ای از حقوق 
مصری- رومی در ایران بود، ســازوکاری جبرگرا و و فردگریز و تکلیف مدار و متشــرعانه 
برپا می شود و آن هم ترازی و تعادل باستانی میان حق و تکلیف ایرانی را می شکند )وکیلی، 

 .)  3 :  0 

2. 6. داد و شادی در بیانیه‌های سیاسی هخامنشی
نکته ا ی از بازبســتگی راســتی و داد یا حق و قانون، توان انســان گرایانة قانون گذاری بشر 
برای نخستین بار است که بازهم از همان بن هورمزد برمی خیزد، ولی این بار نه یک راست 
از آســمان، که بر دست آیینة زمینی اش، انسان. نخســت، شناسایی ارج مزدایی آدمی برای 
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برخورداری از آزادکامی و کاربســت خویش کاری بایسته است تا بتواند کار خدایی را کار 
خود کند و با خرد خویش، داد دمســاز با اشــة مزدایی و حقوق سازگار با حقیقت طبیعی را 
بازشناســد و برگیرد و بر رواق قانون درنشاند؛ داد انسانی برای شادی انسانی. این درحالی 
است که در قانون گذاری های پیشین، مانند قانون حمورابی در بابل، خدای آسمان گذارندة 
قانون خوانده می شــود و هنوز انسان آزادکام خویش کار بر جای خدای خویش کام آزادکار 

ننشسته است. 
برابرنهاد اشــه و داتة اوستایی در زبان هخامنشــیان که پارسی باستان یا پارسه خوانده 
شــده اســت، »راستیه« و »داتَم« اســت که با این برابرها، اشة نظری و اخلاقی زرتشتی را 
به میدان عمل سیاســی کشــاندند و نیکی و نظم جان زرتشتی را به اخلاق و سیاست جهان 

هخامنشی پیوند زدند. 
کوروش بزرگ با اســتوانة جهانی مردم داد ، نوآور این میدان بود که در دولت غیردینی 
خود، ایستاده بر فرهنگ و فلسفة انسان گرا و آزادمنش مزدایی، نخستین بار مفهوم »مردم« 
و »داد« آنها را در پیکره ای سیاسی به رسمیت شناخت. ولی بالش و گسترش گفتمان داد بر 
دســت داریوش بزرگ یا داریوش دادگر رقم خورد که پس از او هم با خشایارشا و دیگران 
پی گرفته شد. در این بیانیه ها، آشکارا پیوند میان سرنمون اخلاقی اشه با حوزة حقوقی داته 
فراچشــم می آید. سخن با ستایش اهورامزدا که اشــه یا طبیعت را بیافرید، آغاز می گیرد و 
ســرانجام با بزرگداشت داته یا قانونی که خود برنهاده بودند، پایان می یابد. داریوش بزرگ 
در نبشــتة نقش رستم آورده است: »خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که 
 Achamenid(  »... آن آسمان را آفرید، که »مردم« را آفرید، که »شادی« را برای مردم آفرید

.)Royal Inscriptions: DNa; Livius Articles ancient history: Wikipedia

سه واژة »بومانَم، مرتیهیه و شیاتی« در پارسی باستان، برابرهای »بوم، مردم و شادی« 
در پارســی دری اند که همانندی شــان به واژه های امروزین خود نشان از پیوستگی زبانی و 
پایســتگی فرهنگی این دو دارد. این نبشته با ستایش اهورامزدا که طبیعت )آسمان و زمین 
و مردم و شادی( را آفرید، آغاز می شود و سرانجام با بزرگداشت قانونی که خود نهاده بود، 
پایان می یابد؛ یعنی بر بنیاد آموزه های زرتشت، از اشه که هنجار هستی و قانون جهانی و داد 
مزدایی است، به »دادِ شاهی« می رسد. دیگر آنکه پیش از نام شاه، نام »مردم« و »شادی« را 
می آورد که نشانی روشن از آموزة انسان گرایی برخاسته از ارج و آزادی مزدایی است و پس 
از آن شناسایی حق انسان در برخورداری از شادی و بهره مندی از خوشیِ این جهانی. پس 
از یادکرد نام انسان و حق او، می گوید: »که داریوش را شاه کرد، شاهی از میان بسیاری...«. 

1.  - Human Rights.
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بدین ســان با پیش افکندن مفهوم مردم و شــادیِ ایشان از مفهوم شــاه و دادِ شاهی، فلسفة 
پادشاهی خود را چنان که در دیگر متن های مزدایی نیز خواهیم دید، داد مردم دادن و شادی 

آنان برآوردن می خواند و این پیمان را در پهنة پادشاهی می پاید و به کار می بندد.
پس از آن، در سنگ نبشــتة دیوار جنوبی تخت جمشــید، سه گانة دیگری را این بار نه به 
ســتایش که به نکوهش می آورد: »اهورامزدا این کشــور را از دشــمن، از خشکسالی، و از 
دروغ بپایاد!«. نگرندگان به این مفهوم های فلســفی- سیاسی، سه عنصر نکوهیدة این نبشته 
را در ستیز مفهومی با آن سه عنصر ستودة بوم، مردم و شادی گرفته اند؛ بدین سان که دشمن 
با مردم، خشکسالی با بوم، و دروغ با شادی در ناسازی مفهومی است )وکیلی، 390 : 0 3(. 
دروغ همچون متضاد اشــه است که مینوی بی داد در برابر داد است و چون شادی پیامد داد 
است، دروغ با آن در ستیز؛ یعنی همان پندار فلسفی مزدایی در کردار سیاسی هخامنشی.

در همین راســتا شاهنشــاهان دیگر هخامنشــی نیز در بیانیه های سیاسی خود این الگو 
را پی  گرفته اند؛ چنان که خشایارشــا در نبشــتة خود این چنین پیوند داد و شــادی را استوار 
می دارد: »شادی گیتی و رستگاری مینو از داد اهورامزداست« )کنت،  38 : 90 -88 (.

2. 7. شاهی و شادی
»به پیروزخســرو ســپردم سپاه-که از داد شــاد است و شادان ز شاه« )شــاه نامه، پادشاهی 

اردشیر شیروی: بخش  (. 
در هفت منزل امشاسپندی، پس از هرمز و بهمن و اشه که مردم و خرد و داد نشان از آنان 
دارند، مردِ )انسان( خردمندِ دادپیشه در منزل چهارم، به مقام شهریوری می رسد که توانمندی 
معنوی برآمده از خرد و داد اســت. شــهریور به معنای توان دل خواه یا شــهریاری نیک، دو 
سویة اخلاقی و سیاسی دارد. مردم خویش کار به قدرت معنوی می رسند و فرمانروای درون 
و شــاه هستیِ خویش می شوند )لقب شــاه در میان درویشان از این جا برآمده( و این قدرت 
فردی یا شــاهیِ یکانی چون به میان انجمن و پهنة اجتماع می رســد، در پیکر شهریوری شاهِ 
نیک )هوخدایی( نمودار می شــود و بدین سان پادشاهی کشور، نماد شاهی یک یک ایرانیان 

می گردد که حافظ گفته است: »به شهر خود روم و شهریار خود باشم«.
نتیجة خویش کاری فردی و برآمدِ خرد و داد، بنابر اوستا و بن دهش و دیگر سرچشمه ها، 
نشــانی روشن از نیروی نیک )شهریور( است که فرّ یا فرّه نامیده می شود. فرّه آریایی از آن 
هر فرد ایرانی اســت و فرّه کیانی از آن پادشــاه. این فرّ ایرانی است که به فرّ کیانی می رسد؛ 
یعنی آزادگی یا ایرانگی برآمده از خرد و داد، بایستة شاهی است. فرّ که پاداش خویش کاری 
است، خود را بسان رونق مادی و معنوی برمی نماید و باری همان شادی اَشوَند )پیروِ اشه( 
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است، در برابر رنج دُروَند )پیروِ دروغ( که در گاهان آمده است؛ چنان که در معنای واژگانی 
)Mackenzie, 1971: 34(، هم »فروغ مینوی« است و هم »بسیاری و فراوانی«.

در دین کرد سوم )فضیلت، 399 : کردة 309( می خوانیم که فرّه یزدانی مردم، از پرنیروگی 
خرد خدادادی )بهمن( و اســتواری کوشــش خویش کاری برمی آید، و در برابر، بی فرّگی از 

وَرَن )هوس( یا آز )ضد خرد( و اَژگَهانی )کاهلی( در خویش کاری.
و باز در دین کرد ســوم )فضیلت، 399 : کردة   3(، سامان گری »هام شادیه« یا شادی 
همگانی و »کشــورفراخی« )توسعه و پیشــرفت(، از هوخدایی یا نیک شاهی برآمده از داد 
مهرورزانه )اشه( و خرد خدادادی )بهمن( دانسته شده است؛ و »هام بیشیه« یا آزار همگانی 
و تنگدستی، از دُش خدایی یا بدشاهی برآمده از دُروَندی )پیروی دروغ و بی دادی(: »خُنُک 
شاه بادادِ یزدان پرست- کزو شاد باشد دل زیردست« )شاه نامه، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف: 

بخش 6 (.
در سیاســت نامة خواجه نظام الملک، عدل و احســان پادشــاهان با خلق و دعای نیک 
ایشــان، که نشان از خشنودی شان از پادشاهی است، نشــان رضای حق دانسته شده است 

)خواجه نظام الملک، 537 :   (. 
شادی گرایی همچون فلسفة پادشاهی، شادی مردم را برتر از هر چیز دیگر در فرمان رانی 
می انگارد و شــیوة رســیدن به خیر و »خشــنودی همگانــی« را گذار از شایسته ســالاری 
خویش کارانه می بیند که در آن هرکه کار خویش می ورزد و خویش کارگی برجای هرکارگی 
می نشیند؛ نه اینکه به هوای برآوردن »خواست همگانی«، خویش کاری ها را باهم درآمیزند 
و اختیار کارهای کلان سیاســی را از راه بی دادی به دســت تودگیان سپارند. »مردم شادی« 
برتر است از »مردم شاهی«، و داد و پیمانی که به این آماج درمی نشیند، از راه خویش کاری 
می گذرد نه همه کاری: »چو این کار آن جوید آن کار این- پرآشــوب گردد سراســر زمین« 
)شاه نامه، ضحاک: بخش   (. بنابر هرودوت )هرودوت،  38 : کتاب ششم، بندهای 5 - 
6 (، در زمان داریوش، پس از چیرگی بر گئومات مغ، انجمنی هفت تنه برای سگالش گونة 
کشورداری ایران برپا شد و در آن هوتن از مردم شاهی )دموکراسی( سخن می گفت، بغبخش 
از مِهان شــاهی )الیگارشــی(، و داریوش از پادشاهی، و ســرانجام باور داریوش بر کرسی 
نشســت که بر آیین خویش کارانة نیاکانی، فرمانداری یک تن خویش کار باهنر را که به فرّه 
کیانی آراســته است و اندیشه های شاهانه دارد و شــادی و آزادی مردمان را برمی آورد، بر 

توده سالاری و چندسالاری برتر می دید. 
نــه فرّ ایرانی و نه فرّ کیانی، هیچ یک جاودان نیســتند و اگر دارنده اش از خویش کاری 
خردمندانه و دادگرانه بیفتد و »اَخویش کار« شــود، فرّ از او می گسلد، چنان که جمشید با آن 
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شــکوه افســانه ای و فرّ درخشان، چون خودکامگی پیشــه کرد و از راه داد بگشت، فرّ از او 
گسست و سزاواری پادشاهی را ازدست داد و از تخت فرو افتاد: »بدان ای برادر که بی داد 
شــاه- پی پادشاهی ندارد نگاه« )شاه نامه، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف: بخش 6 (. همچنین 
شهروندان چنان که از خویش کاری فردی و اخلاقی خود به بی خردی و بی دادی بگرایند و 
از خویش کاری اجتماعی خود که در چارپیشــگان یا پیشه های چهارگانة موبدی و لشگری 
و پیشــه وری و کشاورزی دســت بازدارند و به بیکارگی و نشایستگی افتند، به گفتة خسرو 
انوشیروان از مردمی خواهند افتاد و نامردم شوند: »هرکه به خود نشاید، او را مردم مدانید« 
)مســتوفی،  36 : 8  ؛ از: وکیلی،  0  : 89 (. همچنین در ســخنرانی بهرام ساســانی: 
»ســپاهی و دهقان و بیکار شــاه- چنان دان که هر سه ندارند راه« )شاه نامه، پادشاهی بهرام 
اورمزد: بخش  ( و نیز: »چو مغز و دل مردم آلوده گشت- به نومیدی از رای پالوده گشت/ 
... چنین همچو شد شاه بی دادگر- جهان زو شود زود زیر و زبر« )شاه نامه، پادشاهی شاپور 
ذوالاکتاف: بخش 6 (. و این ستم سنجی پادشاه چندان گران است که بی داد او نه همین به 
انسان که به جهان و جانداران آن نیز سنجیده خواهدشد: »اگر پشه از شاه یابد ستم- روانش 

به دوزخ بماند دُژَم« )شاه نامه، پادشاهی نوشین روان: بخش 7(. 
مزدا در مینو اشــه را برمی نهد و شــاه در گیتی داد را؛ اشه از خرد مزداست و داد از خرد 
پادشــا. پس برترین خویش کاری شــاه، برپایی داد است برای رسیدن به شادی؛ دادگستری 
برای آبادانی و شادمانی. خسرو انوشیروان در تاجگذاری اش: »اگر پادشا را بود پیشه داد- 
بود بی گمان هرکس از داد شــاد« )شاه نامه، پادشاهی نوشین روان: بخش  (. این نیز از شاه 
اردشــیر است: »اگر کشور آباد داری به داد- بمانی تو آباد وز داد شاد« )شاه نامه، پادشاهی 
اردشیر: بخش 9(. در راستای همین فلسفة شاهی دیدیم که داریوش بزرگ که بر نزدیک به 
نیمی از جهان آباد فرمان می راند، در نوشتار و کردار شهریاری، داد شاهی خویش را برای 
شــادی مردم برنهاد و پادشــاهان پسین نیز همین شیوة شاهی او را پی گرفتند تا شاهنشاهی 

پارس بدان فرّ و فروغ جهانی یافت.
در راه درازآهنگ دادگری و شــادگری، پادشــاه فرهمند را خویش کاری های گونه گون 
اســت و تا زمانی که به انجام آنها دســت می گشاید، ســزاوار شاهی است. در عهد )اندرز( 
شاپور با برادر و جانشینش، اردشیر، از پیروزگری و دادگری و بخشندگی شاهِ بافَرّ گفته شده 
است: »بدان ای برادر که از شهریار- بجوید خردمند هرگونه کار/ یکی آن که پیروزگر باشد 
اوی- ز دشــمن نتابد گه جنگ روی/ دگر آن که لشگر بدارد به داد- بداند فزونی مرد نژاد« 

)شاه نامه، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف: بخش 9(.
در دین کرد ســوم )فضیلت،  38 : کردة 98( از خویش کاریهای گونه گون شــاه ســخن 
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رفته که همگی زیرآمدِ »مِه فرّگی« و »مِه خویش کاری« )فرّه و خویش کاری بزرگ( اوســت، 
یعنی»دادگستری برای شادمانی«. خویش کاری اخلاقی شاه در برابر تودگان، راست گفتاری 
و پــاداش نیکــی دادن و راندن بدی اســت؛ با ویژگان، پایه شناســی و شایسته ســالاری؛ و 
خویش کاری اخلاقی شــاه با خویشتن، خودســازی اخلاقی است از راه راستی و فروتنی. 
به نمونه، انوشــیروان- چنان که پیش تر در بیتی از شــاه نامه آوردیم– گفته است: »شاهی که 
خزانة خود را با مال رعیت آباد می دارد، مانند کسی است که پی خانة خویش می کند و بام 

خانه را با آن می انداید« )ثعالبی، 368 :  39(.
باز در دین کرد ســوم )فضیلت،  38 : کردة 6 (، گذشته از خویش کاری نظامی )راندن 
دشــمنان(، اقتصادی )رونق کار مردمان(، درمانی )برپایی بیمارستان(، اجتماعی )دستگیری 
از ناتوانان(، یکی از خویش کاری های شــایان شهریاری، چاره جویی کاهلان برای انگیزش 
ایشان به کار است که در اندرزهای نوشیروان آمده است: »هیچ چیز کشور را چون تن آسانی 
تباه نکند« )ثعالبی، 368 :  39(. و دیگری که بســیار چشمگیر است: خویش کاری شهریار 
دادگر برای »هوبویی« در شهر است! یعنی پراکنش بوی خوش بر آتش و آب و زمین برای 
پایش و پالودگی هوا و پیشــگیری از گســترش آلودگی ها. بهره گیــری از بوی خوش همان 
فرهنگ کهنی اســت که در ســاخت بوســتان های باستان و پردیس های بشــکوه در دوران 

هخامنشی، مژدة شادی در شهر می پراکند.

3. خرداد، بَرِ شادی
»بشــود که آشتی بهرة ما شود، چندان که راه ها ر ا پایانی خوش است ...« )دین یشت اوستا: 

بند 3) 
امشاســپندان یا ورجاورندانِ جاودانه را که مفهوم هایی فلسفی در وصف مزداییِ گیتی 
و مینو و صفت هایی اخلاقی برای مردم اَشوَند )راستکار، پیرو اشه( انگاشتیم، از دیدگاهی 
به دو دســتة کنشــگر و کنش پذیر واشکافته اند که دهش سه تای واپسین، دستاورد کنش سه 
تای نخســتین اند )Traporewala, 1943(. در واژه شــناخت اوستا، بهمن و اشه و شهریور، 
واژگانی خنثا هســتند، ولی در معنا، مینویی نرینه به شمار رفته اند، و خرداد و امرداد با آنکه 
گرایش های نرگونه دارند، از دید دســتوری مادینه انــد  .)Nigosian, 1993: 75( در گاهان، 
بهمن و اشــه، پسران مزدا، و آرمیتی یا سپندارمذ، دختر مزدا خوانده شده اند )گاهان:  /7  
و  /5 (. به هر روی، تو گویی آن سه آسمان اند و این سه زمین؛ آن سه، مینوی نرینه و این 
سه، گیتی مادینه. بر این پایه، آدمی در رهگذار خویش کاری وجودی خویش در کوشش بر 
شرّ اهریمنی، به خرد و داد و شاهی یا عقل و قانون و قدرت که نشانة اَمشاسپندی بهمن و 
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اشــه و شهریورند، چنگ می آ ویزد و خویش کاری می ورزد تا به پاداش سه گانة امشاسپندیِ 
اسفند و خرداد و امرداد دست یابد و آرام گیرد: آرامی و رسایی و مانایی یا عشق و شادی و 
دیرزیوی. در این جا چشــم زدی به امشاسپندان پیش و پس از خرداد داریم و بیشتر به خود 

خرداد که مینوی شادی و جان شادابی است، درمی نگریم:

3. 1. آرامش سپندارمذ
ســپندارمذ از دو پاره اســت: ســپند به معنای پاک، ورجاوند و افزونگر است. آرمیتی را به 
معنای فروتنی و فداکاری یا آرامش و عشــق گفته اند، و نیز در پارســیگ )پهلوی ساسانی( 
به معنای درست اندیشــی و خرد کامل. بر روی  هم، ســپندارمذ را آرامش فزاینده یا عشــق 
افزونگر خوانده اند؛ عشــق و آرامشــی که از کار نیک و کوشش اَشوَندانه )دادمندانه(، بهرة 

مردمان است.
مینوی ســپندارمذ از روی مهر و فروتنی و زنانگی و زایندگی، در دو پدیدة زن و زمین 
پیکرینه می شــود و بر آبادی و باروری زمین گماشــته شده اســت، چنان که پنجم اسفندماه، 
ســپندارمذگان، جشن ســتایش زن و زمین اســت. آدمی چون از خرد و داد )بهمن و اشه( 
سرشار و نیرومند )شهریور( می شود، بسان درختی پربار به سربه زیریِ سرآمدوار و فروتنیِ 
بزرگوارانه ای می رســد که هر شــاخ باردار را ســر به خاک آویخته تر است. و خاکساری و 
خواستاری دو همنشین اند که به زایندگی و فزایندگی و به دلدادگی و مادرانگی می انجامند: 
»از بهاران کی شــود سرسبز سنگ- خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ« )مثنوی معنوی، دفتر 
اول: بخش 96(. و آن گل های دوگانه ای که از خاک بارخیز و بوم فزایندة سپندارمذ می زاید، 

خرداد و امرداد است: شادی و مانایی؛ و در یک واژه: شادمانی.
در نمادشــناختی زیباشناســانه، وندیداد اوســتا، آبادی زمین را »شادی زمین« خوانده 
اســت: »کیست چهارمین کسی که زمین را بیشــتر از همه »شادکام« کند؟ اهوره مزدا پاسخ 
داد: ای زرتشت سپیتمان! کسی است که بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد؛ زمین های 
خشــک را آبیاری و زمین های تر را زهکشــی کند« )وندیداد، فرگرد سوم: بند 3 (. پس به 
همان ســان که بنابر گاهان، از کاروکوش آدمی شــادی و کامی برمی آید، نه شادی برآمده از 
زیان و بی داد، از کاروکشت زمین نیز شادی و کام زمین برآورده می شود؛ بوم و مردم هر دو 

به کار، شاد می آیند! 
نکتة نغز دیگر از وندیداد در هماهنگی با شــادکامی زمین، آن اســت که »کشت کاری« 
را عین قانون طبیعی هســتی دانسته و »اشه کاری« خوانده است: »کسی که غله بکارد، اشه 
می کارد ...« )وندیداد، فرگرد سوم: بند  3(. پس به همان سان که اشه )مینوی داد( بنابر گاهان 
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و شــاه نامه، شــادی می آورد، غله کاری هم شادی می آورد: شادی بوم و مردم. پس از آن هم 
می گوید: »او دین مزدا را برتر و برتر می رویاند؛ او دین مزدا را چندان نیرومند می کند که با 
ســد نیایش توان کرد؛ با هزار نیاز توان کرد؛ که با ده هزار پیشــکش توان کرد«. زیباست که 
کشــت کاری را از دین کاری بســی مینُوی تر و اَشوَندانه تر و سودبخش تر می خواند؛ هزاران 
بار! پس شــادی به کار برآید نه به نیاز و نیایش و پیشکش؛ اخلاق گرایی به جای آیین گرایی؛ 
قدم به جای دم. به قول سعدی: »طریقت به جز خدمت خلق نیست- به تسبیح و سجاده و 
دلق نیســت/ تو بر تخت ســلطانی خویش باش- به اخلاق پاکیزه درویش باش/ به صدق و 
ارادت میان بســته دار- ز طامات و دعوی زبان بســته دار/ قدم باید اندر طریقت نه دم- که 

اصلی ندارد دم بی قدم« )بوستان سعدی، باب اول: بخش 9(. 
همین ژرف اندیشــی به زن و زمین و ســتایش زندگی و زایندگی برآمده از تخمة آزادی 
و دادگری، نشان از گران ارجی و ژرف مایگی خرد و اندیشة نیاکانی ماست که گیتی را ارج 

نهاده، زندگی را بزرگ می داشتند و آدمی را گرامی خوانده، خرمی را می ستودند.

3. 2. شادی خرداد
به همان ســان که در گفتار نخســت، بن شــادی را از دو دیدگاه کلان مزدیســنی، یعنی سپاه 
امشاســپندان و ســتیز خیر و شر نگریستیم، بَرِ شــادی را هم در این هردو نگره بازخواهیم 
جســت. در سیر امشاسپندان، با آغاز از آزادی اورمَزدی و برخورداری از خرد و دادِ بهمن 
و اشــه، به توانایی شهریوری در اخلاق و سیاست رسیدیم؛ یعنی از حقیقت )اشه(، قدرت 
)شــهریور( برمی آید. فرهمندی شهریورانه به فروتنی اسفندی رسید و دستاورد این سلوک 

اخلاقی- اجتماعی، بنابر گاهان، به پایانی شاد و جاوید می رسد: خرداد و امرداد.
زان سو، در ستیزوارة گاهانی مینوگان نیک و بد، مژدة تاریخی و نوید بی گمان زرتشت، 
پیروزی فرجامین نور بر تاریکی، اشه بر دروج، حق بر باطل، داد بر بی داد و باری »فَرَش کرد« 
یا پالودن پایانی جهان از پلیدی اهریمن و دیوان با یاری سپاه نیکان و انسان نیک است، چه 
انســان خود »فرش کردکرتار« است؛ یعنی به کار و کنش و به خویش کاری خویش به همراه 

امید بزرگ به فرجام نیک، فردای شادان خود و فرجام روشن جهان را رقم می زند.
در ازل، از خرد و »پیش آگاهی« مزدا از بُردِ آیندة نیکی بوده که به نبرد با اهریمن درآمده 
است، و زان سو، از »پس دانشی« و نادانی اهریمن به نتیجة جنگ جهان بوده که با نیکی و 
روشنی درآویخته است. در مزدیسنی، پیروزی اشه بر دروج و داد بر بی دادی و چیرگی نور 

بر تاریکی و شادی بر اندوه، پایانی بی گفت وگوست: فردای شاد و فرجام روشن. 
بنابر کتاب اخلاق زرتشــتی، هر زرتشتیِ تنگ مایه ای هم خود را یک سرباز سوشیانت 
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می داند که- نه ساده اندیشــانه بلکه برپایة کوشش و خویش کاری اش- سرانجام در پیروزی 
فرجامین هرمزد بر اهریمن نقش دارد. پس، گیتی گرایی مزدیســنی، به آزادکامی امیدوارانة 
وی می انجامد. و به قول جیمز دارمســتتر ، مزدیسنی، دین »زندگی« در شریف ترین معنای 
آن اســت که دو چیز به دین های آریایی می بخشد: اخلاق و امید )Buch, 9 9 : 58(؛ شما 

بخوانید داد و شادی!
نام خرداد در اوســتا »هَئوروَتات« و در پارســیگ »خردات«. »هَئوروَ« به معنای تمام 
و کمال و بی کاســتی اســت که در واژة پارســی »هَر« مانند هرکس و هرچیز بازمانده است 
)یشــت های پورداوود: 95(. خرداد را به کمال معنوی یا رســایی و بلندی و نیز به شادی و 
آسایش و تندرســتی برگردانده اند. در گیتی، برپایة نوشتگان اوستایی پسین با بهره گیری از 
بندی در گاهان زرتشــت )گاهان: 7/ 5(، پرســتاری آب با خرداد اســت و نگهبانی گیاه با 
امرداد. در بن دهش می خوانیم: »خرداد، ســرور ســال ها و ماه ها و روزهاست ... او را )به( 
گیتی آب خویش است. چنین گوید: هستی، زایش و پرورش همة موجودات جهان از آب 
است و زمین را نیز آبادانی از اوست ... او را که آب را رامش بخشد یا بیازارد، آنگاه خرداد 
)از( او آســوده یا آزرده بود. او را همکار، تیر و باد و فروردین اســت« )بهار، 369 : 5  (. 
هستی گیتیگ و آبادی زمین و همة دام )آفریدگان نیک( اورمزد از آب است؛ پس، خرداد که 
مینوی آب است، نشان از آب زندگی و جان هستی و گوهر گیتی دارد و جان جهان در این 
جهان نگری، پویش و رویش و درخشــش است، شادی و امید و خرمی است. آب، روشنی 
و رونق و فروغ و باری مایة زندگی است که بی آن زندگی ناشدنی است؛ پس خرداد مینوی 

سرزندگی و شادانی و زنده جانی است.
برخــی، آتش را نماد فرّ کیانی )شــاهی( و آب را نماد فرّ ایرانــی )مردمی( خوانده اند 
)رضی،  38 : 680 (، که بدین روی، چون آتش نماد اشــه اســت و اشه مینوی داد، و داد 
خویش کاری شــاه، پیوند شــاه و داد را برمی نماید. زان ســو، چون آب نماد خرداد است و 
خرداد مینوی شادی، و شادی از آن مردم، پیوند مردم و شادی را راست می دارد، و بدین سان 
داد شــاه به شــادی مردم می انجامد. همان پیوندی که در آموزه های مزدایی و نبشــته های 
هخامنشــی و سروده های شــاه نامه از آن نشــان ها یافتیم. آب که نماد فرّ ایرانی و هم زمان 
نماد خرداد است، در ادب ایرانی هم نشان شادی است. سعدی چنین سروده است: »ساقی 
سیم تن چه خسبی خیز- »آب شادی« بر آتش غم ریز/ جهد کردیم تا نیالاید – به خرابات 

دامن پرهیز« )غزلیات سعدی: غزل 6 3(.
باری، در مینو یا جهان اندیشــه، بنابر گاهان زرتشــت، ایــن دو مفهوم، پاداش مزدایی 

1. . James Darmesteter
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اَشوَندان اند؛ آنان که راه امشاسپندی و سلوک مینُویِ بهمن و اشه و شهریور و سپندارمذ را 
به پندار و گفتار و کردار نیک ســپری کرده باشــند، به خرداد و امرداد یا رســایی و مانایی یا 
خوشــی و پایداری خواهند رســید )گاهان،  /7 (. پس پاداش نیکان در گاهان یا خواست 
آرمانی و کمال غایی ایشــان از هســتی، خرداد و امرداد اســت. در معنای آهیخته و ذهنی، 
خرداد، نشان وارة رسایی و خوشی و تندرستی است، و امرداد، پیام آور دیرزیوی و پایداری 

و جاودانگی.  

نتیجه‌گیری
در آغاز، پیوند داد و شــادی را در شــاه نامه- چنان که خود فردوســی خواسته است- از راه 
خرد که شیوة اندیشه ورزی زرتشت در کار جان و جهان بوده است، نگریستیم و به آیین داد 
برای شــادی رســیدیم. در گفتار نخست، بُنِ شادی را از بنیاد خرد زرتشتی مزدا، بازجستیم 
که در دو کلان نگرة ســتیز دو مینو و ســپاه امشاســپندی رخ نمود. در آغاز راه خویش کارانة 
امشاسپندی، آدمی را از آن روی که آیینة زمینی مزدا بود، مانند او دارای ارج بزرگ آزادکامی 
در گزینــش خردمندانــة راه نیک و بد دیدیــم و هم از این روی وی را شایســتة نهادن داد 
زمینی برابر اشة مینویی یافتیم. در گفتار دوم، تنِ شادی را از اشه دانستیم که دنباله و برآیند 
خرد بهمنی اســت و نمود انسانی قانون اهورایی اشه، داد است. اشه، قانون طبیعی سرشتة 
خرد جاودان مزداســت و داد، قانون اجتماعی نهــادة خرد اهورایی مردم. پیروی از خرد و 
داد، آدمی را به قدرت اخلاقی و سیاسی شهریور می رساند که در فردفرد مردمان بسان فرّه 
ایرانــی یا آریایی رخ می نماید و در شــهریار که ازپیــش با پیروی از خرد و داد به فرّ ایرانی 
آراسته بوده، این بار به گونة فرّ کیانی چهره می کند که مایة سزاواری فروتنانه و اسفندی او 
به دادگستری می شود. فلسفة شاهی، دادگری بر مردمان برای رسیدن ایشان به شادی است. 
پس، شــاهی با شــادی پیوند گوهرین می یابد، چه، نتیجة طبیعی اشــه، که مینوی داد است، 
شادی و فروغ است؛ همچنان که پیآمد طبیعی دُروج که مینوی بی داد است، اندوه و سیاهی 
اســت. بدین سان، فرجام روشــن پیروزی نیکی بر بدی، پاکی و آبادی جهان است و پایان 
پیروز پیروی از راه مزدابنیاد امشاســپندی و گذار آزادکامانة خردمندانه از راه داد، شــادی 

جاودانة خرداد. فرجامید به درود و شادی و رامش!           
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